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تحلیلی روان شناسانه بر فیلم »کوپال« که این روزها روی پرده سینماهاست

محبوس در زندانی خودساخته

چند روز پیش، فیلم »کوپال« ســاخته »کاظم ملایی« 
از ســینمای هنر و تجربه را دیدم؛ فیلمی تکان دهنده 
و هولناک. درباره ژانر وحشت حرف نمی زنم. ترسی 
که »کوپــال« در جان مخاطبش می انــدازد، ربطی به 
زامبی هــا و ارواح خبیــث خانه های متــروک و حمله 
آدم فضایی ها ندارد؛ وحشــتی که موقع دیدن کوپال 
ســراغت می آید، هراســی روان شناســانه با منشأیی 
درونی اســت؛ هراس از گیر افتادن در دنیای مطلوب 
نفوذناپذیــری کــه برای خــودت ســاخته ای و شــاید 
یک روز ببلعدت و حتی شــاید همیــن الان هم بلعیده 
باشــدت! »احمــد کوپــال« بــا بــازی مرحــوم »لــوون 
هفتوان«، شــکارچی و تاکسیدرمیســت اســت. او در 
خانه بزرگ مجلل و البته تک افتاده ای شــبیه به موزه 
با انبــوه حیوانات تاکسیدرمی شــده و »هایکو« ســگ 
ژرمن خوفناکــش زندگی می کند. »فیروزه« همســر 
احمــد، از یک جایی به بعــد توان زندگی کــردن را در 
باغ وحشــی از حیوانات زنده و مــرده و در کنار مردی 
که همــه دغدغه و علاقه اش در این باغ وحش خلاصه 
می شــود، از دســت می دهد. او تصمیم گرفته احمد 
را که بعد از مرگ پســر کوچک شــان در استخر خانه، 
بیــش از پیش در زندگــی عجیــب و خودخواهانه اش 
غرق شــده، ترک کند. با این همه قبل از رفتن، سعی 
می کنــد قدمی بــرای نجــات زندگی مشترک شــان 
بــردارد که بــه جایــی نمی رســد؛ احمد کوپــال به دژ 
مســتحکمش که با عکس هــا و نشــانه های غرورآمیز 
موفقیتش در شکار پر شده، عادت کرده است. فیروزه 
می رود و احمد می ماند. تا این جای ماجرا، شبیه همه 
قصه های مکرری است درباره کسانی که همه چیز را 
فدای کارشــان می کنند و درنهایت با از دســت دادن 
اطرافیانشــان، به اشتباهشــان پی می برند و متحول 
می شوند و به زندگی، سلامی دوباره می کنند. آن چه 
بر ســر کوپال می آیــد اما وجهــی نمادین و اســتعاری 
دارد؛ او در آســتانه سال تحویل، درست وقتی تصمیم 
می گیــرد با یار غــارش یعنی هایکو به شــکار برود، در 
خانه اش گیر می افتد. درِ خانه کوپال، خیلی محکم، 
ضدآتش، ضدضربه و ضدسرقت است اما قفلش خراب 
شده؛ بعضی وقت ها خود به خود باز می شود و بعضی 
وقت ها به هیچ ضرب و زوری باز نمی شود، کلیدش هم 
گم شــده؛ این ها را همان اول فیلم که کلیدساز برای 
تعمیر قفل در آمــده، می فهمیم. کلیدســاز اما ابزار و 
ادواتش را نیاورده و تعمیر قفل به بعد موکول می شود. 

بعدی البته در کار نیســت؛ در موقعی که کوپال راهی 
شکار است، بازی اش می گیرد و باز نمی شود؛ کوپال 
با دریــل به جانش می افتد، آتشــش می زنــد، اره اش 
می کند اما بی فایده، چون اصلا قرار بوده نفوذناپذیر 
باشــد، بی هیچ راهی به بیرون. از این جا به بعد قصه، 
ما شاهد تلاش کوپال هستیم برای خلاصی از شر قلعه 
بی نظیرش؛ شــارژ موبایلــش تمام شــده، تلفن مانده 
آن طرف در قفل شــده، هیچ همسایه ای تا کیلومترها 
آن طرف تر زندگی نمی کند و کوپال می فهمد بیرون 
رفتن از زندانِ خودســاخته اش ممکن نیســت. او که 
ســال ها زندگی را از حیوانات دریغ کرده حالا مجبور 
می شود به شیوه همان حیوانات برای بقا تلاش کند؛ 
خوردن ریشــه گیاه توی گلدان و کرم های توی خاک 
با پس زمینــه نمایش راز بقا در تلویزیون، تصویر تلخی 
است از درماندگی انســان. احمد، در شبه آزمایشگاه 
شــخصی اش، ادرارش را تصفیه می کند تا از تشنگی 
نمیرد؛ عکس پیتزا را از توی بروشور فست فود می برد 
و موقــع جویدنــش، خیــال می کند درحــال خوردن 
پیتزای محبوبش اســت؛ هربار با ابــزاری جدید به درِ 
بازنشدنی و دیوارهای ضخیم خانه اش هجوم می برد 
و در تمام این مــدت، یاد فیــروزه و تلخکامی هایی که 
به او در زندگی روا داشــته، رهایــش نمی کند. احمد 
کوپال، محصور بین تمام چیزهایی که در طول سال ها 
اندوختــه، چیزهایــی کــه به او حــس قــدرت و اعتبار 
می دهند، لحظه لحظــه به مرگی دردنــاک و درانزوا 
نزدیک می شود؛ این تلنگر بی رحمانه، چیزی نیست 
که بعد از تمام شدن فیلم و بیرون آمدن از سالن سینما 
فراموش شــود. کوپال را با همــه ضعف های فنی اش 

باید دید.

هوش، اکتسابی و قابل افزایش است        
همان طور که می دانید بخشــی از هوش، ذاتی و بخش 
بیشــتر آن اکتسابی اســت. در نتیجه می توانیم با انجام 
تمرین هایی عملکرد مغز را بیشــتر کنیم و هوش خود را 
افزایش دهیم. مغز انسان از دو نیمکره راست و نیمکره 
چپ که توســط جســم پینه ای بــه هم متصل شــده اند، 
تشکیل می شود و خصوصیات هر فرد به عملکرد این دو 
نیمکره بستگی دارد. بنا بر اطلاعاتی که از پژوهش های 
مختلف به خصوص در ســال های اخیر به دســت آمده، 
مشــخص شــده که در یک انســان زنــده هــر دو نیمکره 
در حال فعالیت و انجام وظیفه هســتند. شــاید برایتان 
جالب باشــد بدانید، انســان هایی که بیشــتر از نیمکره 

چپ استفاده می کنند، معمولا اهل ریاضیات و فلسفه و 
افرادی منطقی هستند و انسان هایی که نیمکره راست 
فعال تری دارند، افرادی احساسی و هنرمند هستند که 

توانایی بهتری در خلاقیت و کشف کردن دارند.

دلیل جالب نابغه بودن اینشتین        
بدون شک یکی از تفاوت هایی که بین انسان های نابغه 
و افراد معمولی وجود دارد، نحوه استفاده از مغز است. 
افراد باهوش بیش از افراد عادی از قابلیت های مغزشان 
اســتفاده می کننــد. بعــد از فوت آلبــرت اینشــتین که 
بزرگ ترین فیزیکدان قرن است، آزمایش های مختلفی 
روی مغــزش انجام دادنــد و به ایــن نتیجه رســیدند که 

جسم پینه ای که دو نیمکره مغز را به هم متصل می کند، 
در او بزرگ تر از افراد معمولی بوده و این نشــان می داد 
اینشتین به خوبی از دو نیمکره مغزش استفاده می کرده 
است. افرادی که از بیشتر اعضای سمت راست بدن شان 
استفاده می کنند از نیمکره چپ و افرادی که از اعضای 
سمت چپ بدن شان استفاده می کنند، از نیمکره راست 
مغزشــان بهره می برنــد. در نتیجه اگر فــردی به دنبال 
فعال  کردن و توانمند ســازی مغزش است با استفاده از 
عملکرد هر دو سمت بدن می تواند هر دو نیمکره مغزش 

را فعال کند.

خاص ترین راه های افزایش هوش        
هرچند استفاده از اعضای هر دو سمت بدن کار دشواری 
است ولی با تمرین می توانید به رشد مغز و افزایش هوش 
خود کمک کنید. به طور مثال اگر شما همیشه از دست 
راســت خود برای کارهــای روزمره اســتفاده می کنید، 
تنهــا از نیمی از مغز کــه همان نیمکره چپ اســت، بهره 
برده ایــد. بنابراین و از همین حــالا تصمیم بگیرید تا هر 
دو نیمکره مغزتــان را با انجام فعالیت هــای روزانه مثل 
نوشــتن، خوردن، شستن، شــانه کردن موها، مسواک 
زدن، شماره گیری تلفن و... با دست غیر مسلط تقویت 
کنید و روزانه و مداوم و با تمرین ادامه دهید تا بهره هوشی 
خود را افزایش دهید. به عنوان مثالی دیگر به شما توصیه 
می کنیم که برعکس بنویســید یعنی به جــای این که از 
ســمت راست شروع به نوشــتن کنید، از سمت چپ این 
کار را انجام دهید! با دســت مخالف غذا بخورید و جای 
قاشق و چنگال را در دست عوض کنید. با دست مخالف 
بدمینتــون بازی کنید. هر کاری که مغــز را به چالش در 
می آورد و برای انجامش نیاز به فکر کردن داشته باشد، 
انجام دهید چون به طور معمول ما بیشتر کارهای روزانه 
خود را بدون فکر کردن انجام می دهیم. مثلا در رانندگی 
کردن اوایل وقتی پشت فرمان می نشینیم، فکر می کنیم 
و بــه همه موارد توجه می کنیم از جمله بســتن کمربند، 
توجه به آینه، بنزین زدن و حتی دنده عوض کردن را هم 
با فکر انجام می دهیم ولی به مرور زمان بدون فکر کردن 
همــه این کارهــا را انجام می دهیم چون مغــز یاد گرفته 
و نیــازی به فکــر کردن نــدارد. حال اگــر کارهایی را که 
قبلا با اندام سمت راست یا برعکس با سمت چپ انجام 
می دادیم این بار با اندام سمت مقابلش انجام دهیم، باید 
فکر کنیم و مغز را به فعالیت و چالش در بیاوریم و ســبب 

رشد مغز شویم.

نکته مهم        
یادتــان باشــد افزایش هوش فرایند یک شــبه نیســت و 
ســال ها طول می کشــد. باید روزانه و به طــور مثال یک 
ربع تمرین داشــته باشــید. همه می توانند نابغه باشند 
امــا بزرگ تریــن چالــش، ناامیــد شــدن اســت. نگران 
سرعت نباشید و با اعتماد به نفس تمرین کنید با تمرین 
مداوم شــما می توانید به مهم تریــن و بالاترین اهداف و 

موفقیت های دلخواه تان دست پیدا کنید.

خاص ترین راه های افزایش هوش که تا به حال نشنیده اید

از نوشتن با  2دست
تا برعکس بستن ساعت!

دکتر الهه رعیت نواز |  روان پزشک

زنم خیانتم را فراموش نکرده است
مردی هستم 40 ساله.18سال است که ازدواج کردم و 2فرزند دختر 15 و 13 ساله دارم. در سال 
82 خیانت کردم. از آن موقع به بعد، زنم هنوز به من گیر می دهد و بعد از این همه سال، به من شک 

دارد در صورتی که خطایم دیگر تکرار نشده است.

مخاطب گرامی، هرچند این موضوع 
یعنی خیانت دیگر تکرار نشده و شما 
از کاری کــه انجــام دادیــد پشــیمان 
شده اید اما طبیعی است که تصویر آن 
از ذهن همسرتان به این راحتی پاک 
نمی شــود. برای این که بتوانید به همســرتان برای کنار 
آمدن با این مسئله کمک کنید، باید به نکاتی که در ادامه 

مطرح می شود، توجه ویژه ای داشته باشید.

به احساسات همسرتان گوش کنید        
همســرتان هنوز از دست شــما عصبانی است! فراموش 
نشــدن این موضوع از طــرف او یعنی هنوز احساســات و 
هیجاناتی درباره این موضــوع در درونش باقی مانده که 
حل نشده است. به طور مثال ممکن است او از این که شما 
فرد دیگری را مورد توجه و محبت قرار داده اید، احساس 
خشم می کند و این احساس خشم سال هاست که مانند 
آتش زیر خاکســتر باقی مانده اســت. هرچنــد این آتش 
دیده نمی شود ولی حرارت آن کاملا احساس می شود. 

حرارتی که می تواند سوزاننده باشد و باعث نابودی رابطه 
شــود. از گیردادنش به خودتان ناراحت نشــوید. یک بار 
خوب به حرف هایش گوش کنیــد. بگذارید عصبانیتش 
را بیــرون بریزد، گریه کنــد و حتی فریاد بزنــد. هیچ چیز 
بدتر از این نیســت که به همســرتان بگویید ساکت باشد 

و چیزی نگوید.

به همسرتان بیشتر توجه کنید        
لذت های تازه ای برایش ایجاد کنید و نیازهایش را بیشتر 
از گذشته ببینید. گاهی بدون دلیل برایش هدیه بخرید و 
هیجانات تازه مانند مسافرت برایش ایجاد کنید. این که 
کسی برای شما اهمیت قائل شود به این معناست که شما 
در زندگی تنها نیستید. اغلب افراد مجبورند خودشان به 
خودشان توجه کنند و حقیقت این است که این اصلا کار 
ساده ای نیست. ما همیشه توانایی و آمادگی ذهنی لازم 
برای توجه به خودمان را چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ 
روانی نداریم و این دقیقا همان زمانی اســت که بیشتر از 
همیشه به توجه نزدیکان نیاز داریم. او انتظار دارد زمانی 

که به شــما نیاز دارد کنارش باشید و در به دوش کشیدن 
بار مشــکلات با او شریک شــوید تا بتواند از فکر کردن به 

گذشته رها شود.

هیچ وقت اشتباه تان تکرار نشود        
وقتی انســان طبیعــت دنیــا و ســختی های آن را بداند و 
همواره انتظار سختی ها و گرفتاری های طبیعی دنیا و هر 
پیش آمد ناخوشایندی را داشته باشد، تحمل پیامدهای 
آن آسان تر و قابل تحمل تر می شود. بهترین راه برای این 
که همسرتان گذشته را فراموش کند، این است که دیگر 
این رفتار که به آن اشاره کردید، تکرار نشود. گاهی برای 
کمرنگ شــدن خاطرات تلخ گذشــته در ذهن افراد باید 
سال ها صبر کنید. مراقب باشید که تصمیم شتابزده ای 
نگیرید. در چنین شرایطی ممکن است اقدامات هیجانی 

انجام دهید و کار بدتر شود.

همسرتان با روان شناس صحبت کند        
اگــر چنان چــه تلاش شــما بــرای درســت کــردن ذهن 
همسرتان نتیجه نداد، این کار را به روان شناس بسپارید. 
برخی از مســائل ریشــه در دوران کودکــی دارد و باید در 
حضور روان شناس به آن پرداخته شود و شما توانایی حل 
چنین مشکلاتی را نخواهید داشت. ضمن این که در این 
حالت حل چنین مشکلاتی لزوما وظیفه شما نیست. این 
یک مشکل فردی است و می تواند از طریق گفت و گو حل 
شود. همسرتان باید بداند که این اشتباه او نبوده است و 

تاوانش را نباید این گونه بپردازد. در واقع آن چه که بیش 
از هر چیز اورا ناراحت می کند، احســاس تنهایی و مورد 
بی توجهی قــرار گرفتن از طرف شماســت. همســرتان 
ممکن است با خودش فکر کرده که شوهرش او را دوست 
نداشــته که به او خیانت کرده و به همین دلیل به راحتی 
با این مسئله کنار نیامده است و صحبت با مشاور، کمک 

زیادی به او خواهد کرد.
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»مغز خود را به چالش بکشید تا عصب ها مجبور شوند، مسیرهای جدید بسازند. به طور مثال، ساعت تان 
را برعکس ببندید، با دست دیگر مسواک بزنید، با دست مخالف صبحانه بخورید و... مطمئن باشید که این 
کارها ظرفیت مغز و حافظه را زیاد می کند.« هر از چندگاهی شاهد انتشار چنین پست هایی در شبکه های 
مجازی هستیم. در ادامه این مطلب می خواهیم با نگاهی علمی و روان شناسانه، بررسی کنیم که آیا واقعا 
چنین کارهایی باعث افزایش هوش می شــود؟ به طور مثال، تلاش فردی که همیشه با دست راست 
می نویسد برای نوشتن با دست چپ، باعث افزایش هوش او می شود یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما همراه باشید.

سرگرمی با نقاشی و کاردستی

اوقــات فراغــت، بســتر مناســبی بــرای رشــد 
شــخصیت اســت. با شــروع تعطیلات تابستانه 
و بــه جای ســتون مشــاوره تحصیلی، هــر هفته 
در روزهــای پنــج شــنبه بــا ســتون »تعطیــات 
تابســتانه«، توصیه هایی جالب بــرای پر کردن 
اوقــات فراغت دانش آمــوزان داریم. تعطیلات 
تابســتانی زمانــی اســت کــه متعلــق بــه دانش 
آموزان اســت. از ایــن رو، آن ها بایــد بتوانند به 
کارهایی بپردازند که به آن علاقه مند باشــد. با 
این حال برنامه ریزی برای استفاده از این زمان 
ارزشمند بدون نظارت و همراهی بزرگ سالان 
امکان پذیر نیست. در این ستون به راهکارهای 
گوناگونــی بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت با 
فعالیت هــای مفیــد و رضایــت بخــش اشــاره 
می شــود که با بــه کارگیــری آن هــا می توانید 

بهترین بهره را از این زمان ببرید.

توجه به نقاشی و کاردستی        
بچه هـا در هـر سـنی عاشـق نقاشـی کشـیدن و 
درسـت کـردن کاردسـتی هسـتند. بـه همیـن 
دلیـل از ایـن علاقـه می توانیـد بـرای پـر کـردن 
اوقـات فراغت شـان بـه ویـژه در روزهـای بلنـد 
تابسـتانی اسـتفاده کنیـد. بـه ایـن ترتیـب کـه 
وسـایل نقاشـی در اختیـار آن هـا قـرار دهید و از 
آن هـا بخواهیـد یـک موضـوع خـاص را نقاشـی 
کننـد. حتـی می توانیـد بـرای جذابیت بیشـتر، 
یـک مقـوای بـزرگ انتخـاب کنید تا یک نقاشـی 
گروهـی بکشـند و از ایـن سـرگرمی شـاد لـذت 
ببرنـد. راه دیگـری هـم بـرای علاقه منـد کـردن 
وجـود  خوانـی  کتـاب  و  نقاشـی  بـه  کـودکان 
دارد. بـه طـور مثـال می توانید چنـد کتاب رنگ 
کردنـی بـرای بچه هـا بخریـد تـا بـا رنـگ کـردن 
آن هـا سـرگرم شـوند. البتـه سـاخت کاردسـتی 
بـه انـدازه نقاشـی کشـیدن بـرای بچه هـا  هـم 
سـرگرم کننده اسـت و در کنـار آن می تواننـد 
چیزهـای زیـادی یـاد بگیرنـد. بـه طـور مثـال، 
می توانیـد بادبـادک درسـت کنیـد، بـه کمـک 
رنگـی  مقواهـای  و  کامـوا  و  چسـب  و  پارچـه 
شـخصیت های کارتونی و عروسـک بسازید و به 
کمـک هم یـک نمایـش عروسـکی راه بیندازید. 
اگـر نمایـش عروسـکی را کمـی شـاد و  البتـه 
خنـده دار اجـرا کنیـد، نکات آموزشـی داسـتان 

بیشـتر در ذهـن بچه هـا می مانـد.
ادامه دارد... �
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